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آرامشی که به آتش کشیده شد  

شهید بهنام قاسمیان پدر کیان و رایان همه آرزویش شادی و آرامش خانواده اش بود. 23 خرداد 1404 
رژیم صهیونیستی این آرامش را به آتش کشید. بهنام قاسمیان به همراه همسر و پسر کوچکش رایان 

به شهادت رسید. ازاین خانواده، تنها کیان با 50 درصد سوختگی باقی مانده است.

مهدی بازی زندگی را برد 
شهید مهدی پولادوند، جوان‌ترین سوارکار تیم سوارکاری اســتان البرز سحرگاه 23خرداد 1404در حمله رژیم 
صهیونستی به شهرک چمران به همراه خانواده‌اش به شهادت رسید. علی پولادوند تنها بازمانده این خانواده 
می گوید: » همیشه می‌خواست برنده باشد. وقتی برای مسابقه می‌رفت، می‌گفت بروم بترکانم و جایزه بگیرم.«

نـمـا  روایت تهران

ساختمان پلاسکو، سال ۱۳۴۵  
نمــاد  پلاســکو، 
معمــاری مــدرن 
۴۰ شمســی  دهه 
و یکی از نخســتین 
آســمانخراش‌های 
از  پــس  تهــران، 
افتتــاح در ســال 
۱۳۴۱ به‌سرعت به 
قلب تپنــده تجارت 
پوشاک بدل شد. اما 
این بنای شاخص در 
۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۵ در 
ســانحه‌ای تلخ آتش گرفت و فرو ریخت و ۱۶ آتش‌نشان دلیر 
جان خود را فدای مردم کردند. ســاختمان جدید پلاسکو  در 

سال ۱۴۰۰ افتتاح شد. 

شهربازی تهران، دوره قاجار 

در دوران قاجار، شهر بازی به شکل امروزی وجود نداشت، 
اما در شــهرهای بزرگی مانند تهران، فضاهایی برای تفریح 
و سرگرمی مردم ایجاد شده بود. این تصویر تاریخی که در 
اطراف دارالخلافه طهران ثبت شده، یکی از نخستین مراکز 
تفریحی ایران را به نمایش می‌گذارد؛ مکانی که می‌توان آن 
را پیش‌درآمدی بر شــهر بازی‌های مدرن امروزی دانست. 
نگاهی به گذشته، نشان‌دهنده ریشه‌های فرهنگ تفریح و 

شادی در پایتخت است.

پیام ارزشمند اتحاد ملی به جهان 
علیرام ‌نورایــی، بازیگر شناخته‌شــده 
سینما، به تاثیر وحدت ملی در پیروزی 
ایران طــی جنــگ ۱۲ روزه و اهمیت 
سینما در انتقال این ارزش به نسل‌های 
آینده تاکید می‌کند و می‌گوید: » دشــمن تصور می‌کرد با 
ایجاد جنگ می‌تواند مردم را علیه نظام بشوراند اما با وجود 
مشــکلات اقتصادی، مردم ایران نشــان دادند که قلبشان 
برای کشــور می‌تپد و با همدلی، نقشه‌های دشمن را نقش 
 بر آب کردند. این انسجام و اتحاد، پیامی ارزشمند به جهان

بود.« 
این بازیگر در باره نقش هنرمندان در تقویت انسجام ملي، 
می‌گوید: » سینماگران باید قدر این مردم و همبستگی آنها 
را بدانند. آنها می‌توانند با تولید آثاری که روحیه همدلی و 
مقاومت مردم در جنگ ‌۱۲روزه را به تصویر می‌کشــد، این 

ارزش‌ها را ماندگار کنند.«

 آرامش و امنيت
 ارزشمندترین دارایی 

مرجان صفابخش، کارگردان ســینما، 
با بیــان اينكــه جنگ همیشــه تلخ و 
ویرانگر بوده  و زندگی انسان‌ها را درگیر 
تراژدی‌های عمیقی می‌کند، می‌گوید: 
»البته برای هنرمندان، جنگ پر از داستان‌های ناب است؛ از 
پدری که زیر آوار به دنبال دخترش می‌گردد تا عروسی که 
پیش از جنگ با رؤیای عشق به خواب می‌رود. این لحظه‌ها 
می‌توانند در هنر جاودانه شوند و مظلومیت يك ملت را به 
رخ همگان بکشــند. من اگر بخواهم فیلمــی درباره جنگ 
‌۱۲روزه بســازم ، لحظه‌های شــاعرانه و آرام قبل از جنگ 
را تداعی خواهم کرد، درســت زمانی که هنــوز امیدی به 
صلح هست، اما با شروع جنگ، این زیبایی به تراژدی بدل 

می‌شود.« 
اين كارگردان سينما  ابراز امیدواري می‌کند كه ایران عزیز 
ما همیشه از جنگ و ناامنی به دور باشد؛ چراكه این سرزمین 
و ملتش شایسته صلح و شادی است و زندگی در آرامش و 

امنيت، ارزشمندترین دارایی انسان‌هاست.

سمیرا باباجانپور|  آن شب نوبت علیرضا 

بود. سه سال تلاش بی‌وقفه برای چنین گزارش
شبی کم نبود. آیت‌الکرسی‌ای را که به  
گردن داشت درآورد و بوسید. »بسم‌الله«... و شلیک. 
گرمای ۳۱ خرداد، خبر از  تابســتان داغ داشت. باد 
خشک صحرا در میان کوه‌ها می‌پیچید و روی صورت 

علیرضا و همرزمانش عبور ميك‌رد. 

صفحه‌آرا: سعید غفوری

تزکیه نفس در غسالخانه

علیرضا با بقیه جوان‌های هم‌سن‌وسالش فرق می‌کرد. رفتارها 
و عادت‌هایش بــرای رفتن بود، نه مانــدن. خواهرش می‌گوید: 
»روزهایی را به یاد می‌آورم که به بهانه‌های مختلف به غسالخانه 
می‌رفت تا کمکی کرده باشد. باور داشت این کار او را از مادیات 

و دنیا رها می‌کند. 
بعد از شهادتش، روحانی مســجد محله‌مان گفت: می‌دانستید 
که این جوان بعد از اولین حقوقی که گرفت خمسش را پرداخت 

کرد؟ به یاد ندارم پدر و مادرم وارد اتاق شده باشند و او مقابلشان 
بلند نشده باشد.« 

خواهر شهيد ســبزي‌پور با بيان اينكه برادرش عاشق شهادت 
بود، اظهار ميك‌ند: »نه اینکه حالا شــهید شده بخواهم روضه 
بخوانم؛ پیام‌ها و فیلم‌هایی از او دارم که ملتمسانه از خدا طلب 
شهادت می‌کرد. اربعین سال گذشــته با پدر و مادرم راهی شد. 
در موکب مسجد امام حسن عسكری)ع( نانوا بود. مادرم از این 

ســفر کربلا خاطرات زیادی دارد. خودش روایت می‌کند: وقتی 
به بین‌الحرمین رسیدیم، علیرضا کفش‌هایش را درآورد و رو به 
حرم شروع به گریستن کرد. بعد دست من و پدرش را گرفت و 
بوسید. مرا قسم داد تا او را نذر امام حسین)ع( کنم. حال دلش 
را که دیدم، رو به حرم حضــرت عباس)ع( کردم و گفتم: خدایا! 
پسرم عاقبت‌به‌خیر شــود.  آیا عاقبت‌به‌خیری بالاتر از شهادت 

سراغ دارید؟«

آن شب کاری کردند کارســتان. دو نفر پای لانچرها 
ماندند و بقیه سوار ماشین شدند و راه افتادند. چند 
متری از مقر اصلی فاصله نگرفتــه بودند که صدای 

مهیبی شنیدند. 
یکی فریاد زد: » لانچرها را زدند.« ماشــین دوباره به 
سمت لانچرها برگشــت. باید می‌دیدند چه اتفاقی 
افتاده. هنوز نزدیک نشده بودند که ماشین را شناسایی 
کردند و هدف قرار دادند. شــهید علیرضا سبزی‌پور، 
جـــوان ۲۳سـالـــه 
خرم‌آبــادی، آن 
شب به آرزویش 

رسـید.
شهــــــادت، 
آرزویی بودکه 
به گفته خانواده از 
وقتی خــودش را 
شناخت با او بود و 
برای استجابتش 
اشک می‌ریخت.

علیرضا سبزی‌پور می‌خواست از دنیای مادیات رها باشد

خواهر شهید علیرضا سبزی‌پور خبر از نگارش کتاب برادر شهیدش می‌دهد 
و می‌گوید: »هماهنگی‌های اولیه انجام شده. ان‌شاءالله ظرف چند ماه آینده 
کتاب روایت زندگی برادرم منتشر خواهد شد. سبک زندگی علیرضا باید 
کتاب می‌شد. او شهید می‌زیست. شهید حاج قاسم سلیمانی همیشه تأکید 
می‌کرد تا کسی شهید نباشد، شهید نمی‌شود. شرط شهید شدن، شهید 
بودن است. اگر امروز بوی شــهید از رفتار و اخلاق کسی استشمام شد، 

شهادت نصیبش می‌شود. تمام شهدا دارای این مشخصه بودند.«

المیرا خرد؛ خبرنگار

روایت روز آخر

»داداش علیرضا! یادته روز آخر یه نیم‌نگاهی کردی 
و گفتی: آبجی! مواظب خودت باش. مامان، حلالم 
کن! بابا، شــرمنده‌ام، خیلی اذیت شــدی...؟ این 
آخرین حرف‌هایت به ما بود. چرا ما فکر کردیم باز 
هم برمی‌گردی؟ به خودم می‌گم این آرزوش بود. 

این تقدیرش بود. ولی باز می‌زنم زیر گریه.«
شادی سبزی‌پور، خواهر شهید علیرضا سبزی‌پور، 
حرف‌هایش را با زمزمه‌هایی کــه این روزها همه 
زندگی‌اش شده است، شــروع می‌کند. او زینب‌وار 
ایستاده تا راوی حماسه شــهادت برادرش باشد: 
»جمعه برایش خواســتگاری رفته بودیم. وســط 
مهمانی ناگهان بلند شد و گفت: باید هرچه سریع‌تر 
برویم. پیام داده بودند که امشب پرتاب نوبت توست. 
سر از پا نمی‌شناخت. در مسیر، مدام آیت‌الکرسی‌ای 
را که به گردن داشــت در می‌آورد و می‌بوســید. 
گفتم: حالا چرا این‌قدر عجلــه می‌کنی؟ خیره به 
آسمان نگاه کرد و گفت: سه سال برای چنین شبی 
زحمت کشیدم. حالا نوبتم شــده. جلوی در خانه 
رسیدیم. آنچنان در خانه را با عجله باز کرد که شیشه 
شکست. به ســرعت وارد اتاقش شد تا آماده شود. 
جلوی در ایســتادم و گفتم: دستت زخمی نشد؟ 
آن‌قدر عجله داشتی که شیشه را شکستی. با تعجب 
نگاهم کرد. او اصلًا متوجه شکســتن شیشه نشده 
بود. اینها را گفتم تا بدانید چه اندازه شــوق رفتن 
داشت. این راهی بود که خودش انتخاب کرده بود.«

شهادت استجابت اشک‌هایش بودشهادت استجابت اشک‌هایش بود

شرط شهید شدن، شهید بودن یـاد


